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ئهم االعالمين و صلي الحمدلله رب »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد، ظاهر این است که بود. عرض شد که  596بحث در مسأله 

اجرای احکام جبیره در رابطه با آن مام اعضا را فرا گرفته باشد احکام جبیره در رابطه با آن جاری خواهد شد و اگر جبیره ت

ست که اگر ا نینص و فتوا ا یمقتضاعرض شد که  شود.ای و تیمّم ترک نمیمشکل است، پس احتیاط به جمع بین وضوی جبیره

 تیآ هرچند که مرحوم شود،یم یکه قبلاً ذکر شد در رابطه با آن جار رهیعضو را فرا گرفته باشد، همان احکام جب کیتمام  رهیجب

د وضو را فرا گرفته باش یتمام اعضا رهیاگر جب اما، دارد که به آن اشاره خواهد شد یفرض سخن نی)ره( در رابطه با هم ییالله خو

رض ف نیاز ا رهیجمع شود چون معتقد است که اخبار جب مّمیو ت یارهیجب یوضو نیب دیاست که با نی)ره( ا دینظر مرحوم س

 یه وضوز بین مّمیت دیفرض منصرف است با نیاکتفا کرد لذا چون اخبار از ا یارهیجب یبه وضو توانینم یعنیمنصرف است، 

 شود. مهیضم یارهیجب

مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با فرض اول که جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد، فرموده است که وظیفه شخص این 

دلیل ایشان این است که در این فرض نیز شخص عملاً تمکن از وضوگرفتن ]که  ای کافی نیست.کند و وضوی جبیرهاست که تیمّم 

و دلیلی مبنی بر کفایت مسح بر تمام یک عضو ]که جبیره آن را فرا گرفته است[ از  عبارت از غَسلتان و مسحتان باشد[، ندارد

ای به شود. همچنین ظاهر ادله دال بر وضوی جبیرهاز وضو به تیمّم منتقل می مسح یا غَسل وجود ندارد، بنابراین، وظیفه شخص

موردی مربوط است که جزئی از یک عضو مشکل داشته باشد، نه اینکه تمام یک عضو مشکل داشته باشد و جبیره همه آن عضو 

ه از روایات و فرمود ک [ذشته به آنها اشاره شدکه در جلسه گ] استناد کرد ایشان برای سخن خود به روایاتی نیز را فرا گرفته باشد.

ارد شود، بلکه روایاتی که وشود که در موردی که تمام یک عضو را جبیره فرا گرفته باشد، احکام جبیره جاری میاستفاده نمی

 .شونداند به موردی که جبیره در بعضی از یک عضو باشد، مربوط میشده

شود که به شخصی که تمام یک عضو او را جبیره فرا گرفته باشد، عرفاً ویی )ره( عرض میدر اشکال به کلام مرحوم آیت الله خ

گیرد ند وضو میتواشود که قادر بر وضوگرفتن نیست، بلکه آن شخص قادر بر وضوگرفتن است و به همان مقداری که میگفته نمی

 طلب، روایت کلیب اسدی است:گیرد. شاهد بر این مای میو مقداری که امکان ندارد را وضوی جبیره

سهِِ إنِْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْ» :قَالَ ؟عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسيِراً كيَْفَ يَصنَْعُ بِالصَّلَاةِ (ع)قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ كلَُيْبٍ الْأَسَدِيِّ

 .1«فَليَْمْسَحْ علََى جَبَائِرِهِ وَ ليُْصَلِّ
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شود و که در روایت مذکور آمده است عضوی را که تمام آن را جبیره فرا گرفته باشد نیز شامل می« فلیمسح علی جبائره»عبارت 

 کند و وضوی او صحیح است.بر این دلالت دارد که مسح بر آن عضو کفایت می
 به روایت مذکور مرحوم آیت الله خویی )ره( به استدلالاشکال 

که برای کفایت مسح بر جبیره در فرضی که تمام یک عضو را جبیره فرا گرفته باشد، صورتی را « جبائره فلیمسح علی»عبارت 

شود و باید گفت که در فرضی که جبیره تمام اعضای وضو را فرا گرفته باشد که جبیره تمام اعضا را فرا گرفته باشد نیز شامل می

را گرفته گفته شد که در فرضی که جبیره تمام اعضا را ف ، در حالی کهشودقل نمیمنتتیمّم  وظیفه به نیز مسح بر جبیره کافی است و

 شود و باید تیمّم کند و مسح بر جبائر کافی نیست.باشد، وظیفه شخص به تیمّم منتقل می
 پاسخ از اشکال مرحوم آیت الله خویی )ره(

فرق  ،موردی که تمام اعضای وضو را جبیره فرا گرفته باشد حقیقتاً بین موردی که تمام یک عضو را جبیره فرا گرفته باشد و بین

به، تواند نسبت به بقیه اعضایی که جبیره ندارند، مأمورٌاست لذا در فرضی که جبیره فقط یک عضو را فرا گرفته است، شخص می

مورٌبه )وضو( معذور است و یعنی وضو را انجام بدهد، اما در فرضی که جبیره تمام اعضا را فرا گرفته است، شخص از انجام مأ

شود که در فرضی که جبیره همه اعضا را فرا گرفته است، وظیفه تواند اتیان کند، در نتیجه، عرض میهیچ مقدار از مأمورٌبه را نمی

ن ت که شخص بیاین اس ]استحبابی[ شود و باید تیمّم کند، هرچند که گفته شده است که مقتضای احتیاطشخص به تیمّم منتقل می

، اما در فرضی که جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد و بقیه اعضا جبیره نداشته باشند، وظیفه تیمّم و مسح بر جبیره جمع کند

این است که احکام جبیره در رابطه با عضوی که جبیره دارد، جاری شود و در رابطه با بقیه اعضا به تکلیف عمل شود و اعضایی 

 سل شوند و اعضایی که باید مسح شوند نیز مسح شوند.که باید شسته شوند، غَ

إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أي الحاصلة » :597مسأله

 .1«من المسح على جبيرته

ح اگر بدل از غسَل، بر آن ماسح، مس باشد، شود[انجام میدستی که با آن مسح ؛ مثلاً ] به نظر مرحوم سید )ره(، اگر جبیره در ماسح

]و شخص بخواهد با آن ماسح، مسح کند[ واجب است که مسح به وسیله ماسح با همان رطوبتی باشد که از مسح بر جبیره  شود

 حاصل شده است ]و رطوبت خارجی نباشد[.

ید با رطوبت حاصل از وضو باشد، در نتیجه، در فرض مذکور طور که قبلاً گفته شد مسح بادلیل حکم مذکور، این است که همان

د ماسح شوحاصل شده و روی جبیره مانده است، مسح را انجام بدهد و نمینیز شخص باید با همان رطوبتی که از مسح بر جبیره 

اند ح بر جبائر وارد شدهروایاتی که در کفایت مس را که جبیره دارد با رطوبت خارجی مرطوب نماید و سپس مسح را انجام بدهد.

مسح با آن  ،طور که در فرضی که ماسح جبیره نداشته باشدکند، یعنی هماننیز بر این دلالت دارند که جبیره حکم بشره پیدا می

 توان با رطوبت وضو که بر جبیره ماسح است، موضع مسح را مسح کرد.، میاین فرض نیز که ماسح جبیره دارد ، درمشکل ندارد

و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب  ة إذا كانت في موضع المسح بتمامهإنمّا ينتقل إلى المسح على الجبير» :598مسأله

و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنِصرِ إلى المفصل  االمسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليه
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 لي من الطرفين و عليها فيا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطوو إذ مكشوفاً وجب المسح على ذلك

 .1«محلّها

شود، ولی اگر به مقدار انجام مسح، جبیره ، بر جبیره مسح میبه نظر مرحوم سید )ره(، اگر تمام موضع مسح، جبیره داشته باشد

گر یکی از شود، ولی اره همه روی پا را گرفته باشد، بر جبیره مسح میاگر جبی نداشته باشد باید مسح بر بشره انجام شود، مثلاً

ر جبیره ، ولی اگتا مفصل جبیره نداشته باشد، واجب است که بر آن انگشت مکشوف مسح شود ، ولو انگشت کوچکانگشتان

ما  هر دو طرف ]ما قبل جبیره وعرض پا را فرا گرفته باشد ]، مثلاً وسط روی پا را جبیره گرفته باشد[  به صورت خط طولی از 

شود[ و روی شود و سپس بعد از جبیره تا مفصل مسح میشود، به این نحو که از سر انگشتان تا جبیره مسح میبعد جبیره مسح می

 شود.خود جبیره نیز مسح می

ممکن  اشد به صورت اختیاریدلیل حکم مذکور این است که مسح بر جبیره در صورتی است که انجام مأمورٌبه که مسح بر بشره ب

مسح بر  ، اما در صورتی کهشودمنتقل می ،نباشد که در این صورت وظیفه شخص به بدل مسح بر بشره که مسح بر جبیره باشد

ای مسح بر شود و اگر ضرورتی بربشره وجود داشته باشد باید بر بشره مسح شود و به مقدار ضرورت به مسح بر جبیره اکتفا می

 شد باید بر بشره مسح شود.جبیره نبا

«الحمدلله رب العالمين»
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